
www.sharghdaily.com چهارشنبه۱۱
۳۰  آبان  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره ۴۹۸۰

 سفر  به  پیش  از  تاریخ
 شرق: کتاب «دایناســور» با عنوان فرعی 
نگاهی برق آســا بــه ۲۳۰ میلیون ســال 
زندگــی روی زمین، پژوهشــی اســت که 
با بهره گرفتــن از هزاران ســنگواره که در 
دویست ســال گذشته از دایناسورها کشف 
شــده اند، در ده فصــل کوتــاه ده نکته را 
آموزش داده اســت. هر فصل از این کتاب 
با چند نکته قابل توجه آغاز می شود و در 
انتها بخشــی از دنیای گمشده دایناسورها 
را روشــن می کند. نویســنده کتــاب، دین 
لومکس، که تبحری ویژه در ســاده کردن 
مفاهیم و مقولات پیچیــده دارد، ما را به 
ســفری به پیش از تاریخ می برد تا نشــان 
دهد دایناســورها چگونه تکامــل یافتند، 
چه عاملی ســبب انقراض شان شد و چرا 

پرندگان دایناسورند.
لومکــس بــا اینکــه دیرین شناســی 
پژوهش های  امــا  اســت،  خودآموختــه 
علمــی اش در طــول ســال های طولانی 
از چنان اســتاندارد بالایی برخــوردار بود 
که در سال ۲۰۱۳ دانشــگاه منچستر او را 
به عنوان دانشــمند میهمــان به خدمت 
گرفت تــا به عنــوان یــک متخصص به 
دانشجویان مشــاوره بدهد. پس از آن، در 
همان دانشگاه منچستر وارد دوره تکمیلی 
شد و مدرک کارشناســی ارشد و سرانجام 
دکتری دیرین شناسی گرفت. این در حالی 
اســت که لومکــس، مدرک کارشناســی 
ندارد. چنین اتفاقی کمیاب اســت و چنین 
فرصتی تنها نصیب کســانی می شود که 
کارنامه بســیار خوبی داشــته باشند. آثار 
منتشرشــده لومکس ثابــت می کرد که از 
پــس به پایــان رســاندن دوره تحصیلات 
تکمیلی برمی آید. او اکنون دیرین شناســی 
با شهرت بین المللی و متخصص گروهی 
از خزنــدگان دریایی منقرض شــده به نام 

ایکتیوسورهاست.
مترجــم کتــاب، کاوه فیض اللهی، در 
یادداشت ابتدایی اش توضیح داده که دین 
لومکس علاوه بر پژوهش های دانشگاهی، 
نوشتن مقاله و سخنرانی در کنفرانس ها، 
در کاوش های میدانی و حفاری برای یافتن 
سنگواره دایناســورها و جانوران دیگر نیز 
شــرکت می کند. اما اکنون بیشــتر وقتش 
صرف ترویج علم می شود. در همایش های 
عمومی، برنامه های تلویزیونی و رادیویی و 
نمایشــگاه گردانی موزه ها فعال است. به 
مدرســه ها می رود و بــرای دانش آموزان 
درباره علم دیرین شناسی صحبت می کند. 
برای مجله های عمومی مقاله می نویسد و 

چندین کتاب نیز منتشر کرده است.
او در کتاب «دایناســور» تلاش کرده با 
استفاده از هزاران سنگواره  بخش هایی از 
دنیای گمشده دایناســورها را روشن کند. 
مترجم اثــر می گوید اگرچــه هیچ کتابی 
دربــاره دایناســورها کامل نیســت اما در 
پایان این کتاب احســاس خواهیم کرد که 
به دانش پایه بــرای درک این دنیای پیش 
از تاریــخ مجهــز شــده ایم و آماده ایم که 
مطالعات خود را درباره آن گسترش دهیم.
لومکس در این کتاب نشــان می دهد 
کــه در بســیاری از مــوارد توافق کاملی 
میان دیرین شناســان وجود نــدارد اما از 
ورود به جزئیــات پرهیز می کند. او از یک  
ســو شــواهد موجود درباره ویژگی ها و 
رفتارهای دایناســورها را بیــان می کند و 
از ســوی دیگر نشان می دهد که موانعی 
واقعــی وجــود دارنــد که دانــش ما را 
محدود می کننــد. او وارد پیچیدگی های 
فنی روش هایی که دیرین شناســان به کار 
می برند نیــز نمی شــود و می توان گفت 
که تعادل میان وضــوح و عمق را حفظ 
می کنــد. مترجم اثر نوشــته که اگرچه از 
دوران اوج دایناســورها میلیون ها ســال 
می گذرد اما دوران اوج دایناسورشناســی 
تازه آغاز شــده اســت. در طول یکی، دو 
دهه گذشــته ســنگواره دایناســورهای 
بســیاری در مناطقی همچــون آمریکای 
جنوبی، اروپا و آفریقا کشــف شده است. 
همچنین شکار سنگواره دایناسور در چین 
یــادآور تب طلا در قرن نوزدهم اســت و 
امروزه این کشور را به کانون دیرین شناسی 

جهان تبدیل کرده است.

شــرق: از ویلیام فاکنر، نویســنده آمریکایی قرن بیستم، آثار مهمی به 
فارسی ترجمه شده که برخی از آنها ترجمه هایی درخور توجه است. 
اخیرا دو رمان مهم فاکنر که در ســال های پیش به فارســی برگردانده شــده 

بودند در نشر نیلوفر بازچاپ شده اند.
یکی از آنها رمان «رکوئیم برای یک راهبه» است که با ترجمه شاپور بهیان به چاپ 
رسیده اســت. بهیان به ســیاق دیگر ترجمه هایش، مقدمه ای خواندنی و آموزنده 
درباره این رمان و جایگاه آن در میان آثار فاکنر نوشــته است. او همچنین سه نامه 
از کارل اف. زندر درباره این اثر در ابتدای کتاب منتشــر کرده اســت. «رکوئیم برای 
یک راهبه» را ادامه رمان «حریم» فاکنر دانسته اند. بهیان در مقدمه اش توضیحاتی 
درباره هــر دو رمان داده از جمله به این نکته اشــاره کرده کــه در رمان «حریم»، 
تمپل هفده ساله و دانشجوی سال اول دانشکده، از قطاری که او را برای دیدن بازی 
بیســبال می برد، پایین می پرد و طبق قرار با گوان فرار می کند. گوان مســت است و 
ماشین را به درختی می کوبد. آنها در نهایت به خانه ای می روند که در آن مشروبات 
الکلی تولید می شود. در آنجا قتلی رخ می دهد در حالی که تمپل شاهد آن است. 
«رکوئیم برای یک راهبه» هشت سال پس از وقایع رمان «حریم» آغاز می شود. این 
رمان اولین بار در ســال ۱۹۵۱ به چاپ رسید و ماجراهای آن مثل دیگر آثار فاکنر در 
منطقه خیالی یوکنا پاتافا و جکسون و رودخانه می سی سی پی رخ می دهد. این اثر 
داســتانی مانند بعضی دیگر از روایت گری های تجربــی فاکنر، هم به صورت رمان 
نوشته شده و هم بخش های نمایشــی دارد. درواقع سه پیش درآمد که به اصل و 
اســاس به وجودآمدن دادگاه، کاپیتول و زندان می پردازد و بعد از آن هفت صحنه  
نمایشــی که داستان را روایت می کند. «رکوئیم برای یک راهبه» از جمله رمان های 
فاکنر است که پس از دریافت جایزه نوبل ادبی در ۱۹۴۹ نوشته شده است. مضامینی 
کــه فاکنر در این رمان به آنها توجه کرده همان مواردی اســت که در خطابه نوبل 
هم بر آن تأکید کرده بود. ایثار، عشــق و انســانیت از مضامین اصلی «رکوئیم برای 
یک راهبه» اســت اگرچه مضامین خشــن فاکنر هم در این اثر دیده می شود. بهیان 
در مقدمه اش به دشــواری های ترجمه این رمان اشــاره کرده و آن را پر از گره های 
کور و گم دانسته است. او برای گشودن این گره ها از از پرفسور کارل. اف زندر، استاد 
دانشــگاه کالیفرنیا و مؤلفِ کتاب هایی درباره فاکنر ازجمله «فاکنر و سیاســت های 
خواندن» کمك می گیرد و در نامه نگاری هایی مدت ها درباره فاکنر، رمان «رکوئیم» 
و نســبت آن با دیگر آثار فاکنر و نیز اســطوره جنوب بحث می کنند. زندر چنان که 
بهیان می نویسد، او را در فهمِ منظور فاکنر به لحاظ زبان سخت خوانش یاری کرده 
است. «رکوئیم برای یک راهبه» را اولین و یگانه تاریخ گاه شمارانه ایالت یوکناپاتافا، 
سکونتگاه خیالی قهرمان های داستان های فاکنر نامیده اند. فاکنر در این اثر داستان 
بنیان گذاری جفرســون را در نیمه اول قــرن نوزدهم روایت کرده و آن را به صورت 
عالم صغیری از عالم کبیر بازآفریده و به بررســی بنیان های تمدن و رابطه انسان و 
تمدن، جدال میان تمدن و وحش بوم پرداخته اســت. زندر در بخشــی از متنی که 
درباره این رمان نوشته و پیش تر در «شرق» منتشر شده بود آورده: «رکوئیم برای یک 
راهبه، موقعیت خاصی در تحول دوران نویســندگی فاکنر دارد. فاکنر بین سال های 
۱۹۲۹ و ۱۹۴۲، در فورانی خارق العاده یازده  رمان از جمله شــاهکارهایش، خشم و 
هیاهو، روشنایی ماه اوت، ابشالوم،  ابشالوم! منتشر کرد؛ اما به  دلایل مختلف ازجمله 
مشکلات مالی و قرارداد سنگین با یک استودیوی سینمایی، با دیوار خلاقیت روبه رو 
شد. او شروع به نوشتن رمان بلندی به اسم یک فابل کرد که امید داشت شاهکارش 
باشــد، اما درواقع ده  سال طول کشید تا تمامش کند و قابل مقایسه با آثار قبلی اش 
نبود. در مقابل انرژی و غنای رمان های قبلی که نتیجه جریانی بود که فاکنر آن را به 
شوخی چسباندن اعلان به دیوار با یک دست می نامد، نثر یک فابل، سنگین و مغلق 
بود و خودِ داســتانِ بازگویی زندگی مسیح در موقعیت جنگ جهانی اول، چندان با 

شرایط انسانی جور درنمی آمد».

«حرامیــان» عنــوان رمان دیگری از فاکنر اســت که پیش تر بــا ترجمه تورج 
یاراحمدی به فارســی منتشر شــده بود و اخیرا در نشــر نیلوفر بازچاپ شده 
است. «حرامیان» از شاهکارهای پیکارسک فاکنر است و در سال پایانی زندگی 
فاکنر منتشــر شــد. فاکنر با این رمان دومین جایزه پولیتزر را به دست آورد. او 
پیش از انتشار این کتاب گفته بود مشغول نوشتن اثری درخور درباره  سرزمین 
یوکناپاتافا است که با آن برای همیشه نویسندگی را کنار بگذارد. زمان داستان 
دهه  نخست قرن بیستم میلادی است. لوسیوس شخصیت یازده ساله  داستان 
اهل روستایی در می سی سی پی اســت. او با اصرار یکی از دوستان خانوادگی  
قبول می کند که اتومبیل پدربزرگش را بدزدد تا به ممفیس ســفر کنند. آن دو 
در مســیر متوجه حضور یکی از کارگران اصطبل در اتومبیل می شوند. این سه 
نفر سفرشان را ادامه می دهند، درحالی که نمی دانند چه اتفاقات ناخوشایندی 
در کمین آنها اســت. لوســیوس اولین باری اســت که پا را از جامعه  متمول 
و اشــرافی بیرون گذاشــته و وارد دنیایی متفاوت شده اســت. او در مسیر این 
ســفر با شخصیت های مختلفی روبه رو می شــود؛ قاضی عادل، کلانتر کلاش، 
زن فاحشه، مأمور قطار، سرهنگ بازنشسته و... و به تدریج با جلورفتن اتفاقات 
داســتان به لحاظ نگرش به پختگی می رسد. دنیایی که فاکنر در این کتاب به 
تصویر کشیده، بسیار خواندنی اســت. اهالی سرزمین خیالی یوکناپاتافا شاهد 
ورود اولین اتومبیل ها هســتند و ناگزیرند با این تغییر و گذار از زندگی روستایی 
به شهری کنار بیایند. پرداختن به این موضوع درست در بدو شکل گیری تمدن 
مدرن آمریکایی نشانگر هوشیاری فاکنر است. در بخشی از این رمان می خوانیم: 
«شــنبه روزی بود و ساعت حدود ده صبح. ما –پدربزرگ و من- نشسته بودیم 
توی دفتر، پدر پشــت میز نشســته بود و پول ها را از کیسه برزنتی درمی آورد و 
می شمرد و با سیاهه قبض های کالا که تازه از دور میدان جمع کرده بودم تراز 
می گرفت؛ من پشــت به دیوار روی صندلی نشســته بودم تا ظهر بشــود و ده 
سنت مزد روز شنبه ام (هفتگی) را بگیرم و بعد به خانه برویم و ناهار بخوریم 
و بالاخره بگذارند بروم پی کارم (ماه مه بود) و من هم با بچه های اهل محل 
که از بعد از صبحانه مشغول بیس بال بودند بازی کنم: عقیده (پدر پدربزرگت: 
نه من) این بود که حتی در سن یازده سالگی هم که شده مرد باید از یک سال 
قبــل از آن از بابت جایی که در اقتصاد دنیا (یا جفرســون یا می سی ســی پی) 

اشغال می کرد پولی می پرداخت و مسئولیتی به عهده می گرفت».

عطف

فرهنگفرهنگ

 آیــا ابتلا  به فراموشــی می تواند آگاهانه آغاز شــود؟ روزی 
فرا برســد که تصمیم بگیریم از آن روز دیگــر به خاطر نیاوریم 
و مدتی بعد، از به خاطر آوردن آنها ناتوان شــده باشیم؟ گمان 
می کنم آن گونه که شایســته آن بوده است، قدردان «فراموشی» 
نبوده ایم؛ موهبتی که بدون آن چگونه می شــد این سال ها را از 

سر گذارند؟
دیگر سال هاست که می دانم با پناه  بردن به نوشتن از چیزی 
اســت که می توانم آن را برای مدتی بیشتر با خود داشته باشم؛ 
نوشــتنی که تن زدن از آن برای ســالیان، افسوس از خاطر شدنِ 
جملــه کتاب هایی را نیز نصیبم کرده اســت کــه بعید می دانم 
روزی دوباره  ســروقت بازخوانی آنها بروم. با این ملاحظات هم 
اما  نوشــتن از کتاب کوچکی همچون «شــتابان زیستن» که بار 
سنگین «برنده جایزه گنکور ۲۰۲۲» را در طرح جلدش بر دوش 
می کشــد، برایم با تردیدی جدی همراه است: آیا از خاطر شدنِ 
این کتاب، با گذشــتن و ننوشتن از آن، افسوسی به همراه خواهد 
داشــت؟ با آنکه احتمالا عنوان کتاب و موضوع آن در پرداختن 
پس از بیســت سال به تمام اتفاقاتی که رخ داد آنها می توانست 
راوی را از سوگِ جوان مرگی همسرش بازدارد و اکتفای نویسنده 
به شــرح آن در کتابی نه چندان قطور، در کنار ترجمه مســتقیم 
آن از فرانســوی از سوی مترجمی که ســالیان در پاریس زیسته 
است و انتشار آن از سوی نشــری وزین، برای تن دادن به تجربه 
آن کافی  اســت. کتابی که مطالعه آن تنها فراغتی پنج، شــش 
ســاعته در یک روز تعطیل می طلبد و اگر خبرِ کار شــده بر روی 

جلد اهمیتی برایتان داشــته است، این مقدار 
برای یافتن پاســخ ســؤالی از این دســت که 
چگونه کتاب هــای معاصر، جوایزی همچون 
گنکــور را برای نویسندگانشــان بــه ارمغان 
می آورند، زمان منصفانه ای  اســت. اثری که 
عنوان آن در نگاه نخســت تداعی کننده کتاب 
معروف آنا زگرس اســت، بی آنکه ادعایی در 
پرداخت به زندگی چند نســل  یا جنگی بزرگ 
داشته باشد؛ که سوگ یک عزیز نیز شاید برای 
یک زندگی کافی  اســت. از سر گذراندن سوگ 
مردی از اهالی موســیقی و قلم که دوســت 
می داشتی اش، که نمایشِ «مردانگی» و «آنِ 
دیگرش» خلاصه در نمایشِ تعلق خاطرش 

به موتورســیکلت ها و متعلقاتش می شــد، آنِ دیگری که تو را 
به خود جلب کــرده بود بدون آنکه بداند و به بهای زندگی اش 
تمام شد، مردی که از تماشــای گام برداشتن او پا به پای کودک 
مشــترکتان لذت می بردی، وقتی تنها سی وشش سال داشتی و 
گمان نمی بردی روزی بی آنکه بخواهد با مرگش، تو را محکوم 
کنــد به تلاش برای کنار آمدن با عذاب وجدانِ احتمالی ات بابتِ 
تمام آنچه  شــاید با انجام آنها می توانســتی از وقوع آن سانحه 
منجر به مرگش پیشگیری کنی یا کنار آمدن با احساسِ گناهی که 
از تمام روابط عاطفی ای که در ســال های آتی تجربه می کردی 
خواهی داشت، تا شاید «با نوشتن» از احتمالاتی که می توانست 
به اجتناب از وقوع آن تصادف منتج شــود، آن هم پس از بیست 
سال، به تلاش رقت باری دست یازی که تنها در فرهنگ فرانسوی 
بتواند این چنین قدر دانســته شود و فارغ از میزان مبهمِ توفیقت 
در خلاصی از اندیشــیدن مدام به تمام «اگر»هایی که می شد با 
وقوع شان مسیر زندگی ات را از دو نیم شدن با آن سانحه باز دارد، 
یــادِ آن مرد خوبــی را که یک روز صبح از قدرت و اســب بخار 
بالای موتور هوندا ۹۰۰ ســی بی آر فایربلید بــه وجد آمده بود و 
پیش چشم نگهبان دفتر کارش چند باری دسته گاز را چرخانده 
بود، با اهدای جایزه گنکور سال ۲۰۲۲ ارج بنهد. کتابی که مانند 
بسیاری از آثار معاصر، در نخستین صفحات خود تمام ماجرا را 
فــاش می کند: «او در تصادفی مرده بود اما اگر برخی احتمالات 
به وقوع می پیوست می توانست زنده بماند» و در ادامه، بی اعتنا 
به نقش تعلیق در پیش روی داســتان برای مخاطب و کشــش 
آن، تمامی احتمالات را در چند ســطر و «اگر» تیتروار برشمارد و 

به شیوه کتابی پژوهشــی، باقی اثر صرف پرداختی مفصل تر به 
آن تیترها شوند. کتابی که در ۲۳ قسمت ادامه یافته است و هر 
قسمت، شرح یکی از اگرهایی  است که نویسنده در شروع کتاب، 
به مثابه چکیده اثر باز گفته اســت. اما چه چیز دستاویز نویسنده 
شــده اســت تا پس از بیســت ســال به آن اتفاق بازگردد؟ چه 
چیزی آن ســوگ را تازه کرده است تا این بار در مواجهه با آن، از 
تن زدن از دست به قلم بردن و نوشتن از آن، امتناع نکند؟ کتاب 
علی رغــم عنوانِ خود، در آغاز با ســوژه قرار دادن موضوعی که 
عموما به گذشتن از کنارِ اهمیت آن در زندگی مان و چشم پوشی 
ادبیــات در پرداختی شایســته تر به آن عادت کرده ایم، شــروع 
متفاوتــی دارد: «خانــه»ای که در آن زندگــی کرده ایم و اکنون 
موعد تخریب و بازســازی آن در قالبی دیگر فرا رســیده اســت. 
خانه به مثابه حجمی که در آن خاطرات بســیاری فرصت از سر 
گذراندن یافته اند و گذشته ای را رقم زده اند که تصور آنها بدون 
آن حجم و بیرون از آن، برای همیشــه بخشــی از آنها و لاجرم 
بخش امنی از وجود آدمی را که می شــد گاهی در زیر آن سقف 
جُســت، تباه خواهد کرد، سوگی دوباره برای از دست دادن یکی 

از پناه گاه هایمان در ایام سوگواری؛ «خانه»هایمان.
اگر یک دهه پیش نشــر ثالث با انتشــار کتاب «آمدیم خانه 
نبودیــد» درباره خانه های مشــاهیر معاصــر ایرانی و به لطف 
بازتاب رسانه ای نسبتا گسترده آن توجهات بسیاری را معطوف 

به این خانه هــا کرد، بریژیت ژیرو در کتــاب کوچکش، با گفتن 
از خانه ای که حتی فرصت زندگی مشــترک با همســری را که 
دوســت می داشــت  در آن نیافــت، اهمیت همیــن خانه های 
ســاده آدم های معمولی را به ما یادآور می شود. خانه هایی که 
ســهم واقعی آنها را هنگام مرور خاطراتمان نادیده می گیریم. 
ســال ها پیش هنگامی که اوقات بیشتری را برخلاف سال های 
کودکی ام در خانه مادربزرگ مادری ام به ســر می بردم که تنها 
چند کوچه با خانه خانواده پدری ام فاصله داشــت، مادربزرگم 
در پاسخ به اعتراض خانواده که چرا به آنها کمتر از گذشته سر 
می زنم، گفته بود حق دارم، چون آنجا بزرگ تر و دلبازتر اســت 
و آن وقت ها که روزهای بیشــتری را با آنها می گذرانده ام هنوز 
بخش زیادی از خانه آنها در تعریض خیابانی که کشیده بودند 
از بیــن نرفته بــود. هیچ گاه تا آن زمان به این نیندیشــیده بودم 
که شــاید تغییر شرایط آن خانه، بر تمام علایق و وابستگی های 
دوران کودکی من سایه افکنده باشد. بعدها قضاوتم در این باره 

بــا احتمال دیگــری توأمان بود: گریــز من از آن خانــه، انتقام 
ناخودآگاه مــن از خانه ای بود که به بهانه تعریض یک خیابان، 
بخشی از گذشته و خاطرات شیرین من را با خود تباه کرده بود. 
امــا آن جمله، تلنگری بــود به من  تا در تمام این ســال ها این  
بار دلواپــسِ نوبتِ خانه مادربزرگ مادری ام باشــم. نوبتی که 
از تخریب حوض وســط حیاط آغاز شــد و ادامه یافت. تجربه 
اجتناب ناپذیری که عموم ما با آن کنار آمده ایم. با از دست شدنِ 
خانه هایمــان، حجم هایی که بخش بزرگی از خاطرات ما را در 
آغــوش گرفته بودند، در فرضــی خوش بینانه، به حفظ بخش 
ناچیزی از آنها در «سطحی دوبعدی» به لطف تعدادی عکس 
که آنها نیز در بســیاری از دقایق خاطره انگیز زندگی مان غایب 
بوده اند و عمومــا تصویرگر وضعیت هایی رســمی اند ، قناعت 
کرده ایم. بریژیت با امتناع از پرداختن به شرحِ «آن بیست سال» 
و مورد انتظارترین موضوع پس از مرگ همســرش «معضلات 
و چالش های تنها بزرگ کردن فرزندش»، بی اعتنا به موضوعی 
که به خوبی از پسِ «مســئله» کردن آن در شــروع کتاب بر آمده 
بود و با برانگیختن همدلی مخاطب در قبال تن دادن به تخریب 
خانه ای که در طول تمام آن ســال ها آرام آرام کوشــیده شــده 
بود تبدیل به آن خانه ای شــود که دوست می داشت،  سروقت 
اگرهایــی می رود که اگر محقق می شــدند احتمالا آن تصادف 
حادث نمی شد و آن مرد نازنین را راننده خودرویی که می رفت 
تا اســقاط شــود از زندگی ســاقط نمی کرد، تنها اگر چند ثانیه 
آهنگی که گــوش داده بود کوتاه تر بود یا اگــر در بین راه برای 
پس گرفتــن پولش از دســتگاهی کــه آن را 
خورده بود نمی رفت، یا اگر... هرچند از شما 
چه پنهان، اگر بســیاری از آن احتمالات هم 
محقق می شــد و او آن روز را هوس می کرد 
با همان موتــورِ هوندای برادر زنش طی کند، 
احتمالا باز هــم در نوبت های قبل یا بعدِ آن 
چراغ یا چراغی دیگر متوقف می شــد و با آن 
شــوقش به شــروع به حرکت پــر گاز موتور، 
دوبــاره نقش زمین می شــد و فقــط این بار 
شــانس تصادف با خــودروی به روزتری را از 
آن ژیان اسقاطی می یافت. واقعیت این است 
که بازی راوی با اگرها، ظرفیت گسترده ای را 
پیش روی راوی و مخاطبانش قرار می دهد تا 
با فرض هایی پرشمار کتاب را دنبال کنند. هرچند بریژیت با تکیه 
بر پیش فرض تعجیلِ همســرش، به بسیاری از اگرهای کتابش 
فرصت حیات می بخشد؛ چرا که هستی آنها متأثر از نقشی  است 
که در ایجاد تأخیر در مسیر مرد وقت شناسی دارند که به دنبال 
فرزندش مــی رود، بدون آنکه ما برای همدردی بیشــتر بدانیم 
چرا فرزندش از دعوت آن روزش به خانه دوستش بی خبر بوده 
است؟ که «اگر» می دانست و به پدرش می گفت، می توانست بر 
قسمت هایی بیفزاید که «اگر» بریژیت شماره خانه دوستش در 
پاریس را هم در اختیار همسرش گذاشته بود که شب بتواند از 
حال او فارغ از دغدغه شرم از هزینه آن تماس تلفنی جویا شود، 
نیز. اگرهایی که می توانستند با کنار گذاشتن پیش فرض هایی که 
ســانحه پیش آمده در این طیِ مســیر از محل کار تا مدرسه را 
حاصل آن شتاب در رسیدن به موقع به فرزندی منتظر می داند، 
بســیاری از احتمالات دیگر را با آگاه فرض کردن احتمالی او از 
برنامــه فرزندش، درباره دلیل شــتاب آن روز مرد و با آن موتور 
خاص به بیرون رفتنش به همراه آورد، که این داســتان دیگری  
اســت اگر بریژیت به قلبش اجازه می داد آنچه را بر همسرش 
گذشــت  تنها در میان احتمالاتی درباره و برای خود و فرزندش 
محصــور نکند، همان گونه که در آســتانه تخریب آن خانه و از 
دست شــدنِ بخشــی از خاطراتش، همچنان وفادارانه به آن 
ترفندی دســت نمی زد که طی آن بخشی از خاطراتش را برای 
مدت بیشــتری با خود داشته باشد؛ از او و آن خانه  نمی نوشت، 

آن گونه که به آن ایمان داشت.
 * عنوان کتابی از آنا زگرس

درباره  کتاب «شتابان زیستن» بریژیت ژیرونگاه
مرده ها جوان می مانند*

 شــرق: نمایش نامه «ریچارد سوم» که از آثار اولیه ویلیام شکسپیر به شمار می رود، پیش تر با 
ترجمه عبداالله کوثری به فارســی منتشر شده بود و اخیرا چاپ تازه ای از آن در نشر نی منتشر 
شده اســت. این نمایش نامه که در آغاز با نام «تراژدی شاه ریچارد سوم» منتشر شده بود، در 
ســال ۱۵۹۳-۱۵۹۲ نوشته شد. این کتاب از همان زمان انتشــار با استقبال فراوان خوانندگان 
و تماشــاگران روبه رو شــد تا جایی که آن را در کنار «هملت» و «رومئو و ژولیت» در شــمار 

محبوب ترین آثار شکسپیر جای داده اند.
این نمایش نامه داســتان برآمدن و فروافتادن شــاهی منفور را بازمی گوید. اما شکســپیر 
سیمای این مرد زشت صورت و زشت سیرت را چنان تصویر کرده که حضورش بر صحنه، همه 
شــخصیت های دیگر را به محاق می برد. این هیولای بی شــفقت که در راه رســیدن به تاج و 
تخت انگلستان از هیچ دروغ و خدعه و جنایتی رویگردان نیست، با هوشی اهریمنی و نگاهی 
ژرفکاو تا اعماق وجود قربانیانش نفوذ می کند و آز و شهوت این یک یا عقل سست پای دیگری 
را آماج خود می گیرد. از این روســت که جملگی را به آســانی می فریبد و سرانجام به نابودی 
می کشاند. اما فزون خواهی و غرور بی حدش سرانجام او را نیز قرین رسوایی و تباهی می کند.
در بین ســال های ۱۵۹۷ و ۱۶۲۲ هفت چاپ از «ریچارد ســوم» منتشر شد و در سال ۱۶۲۳ 
نیز اولین چاپ رحلی به بازار آمد. اما این ها چاپ هایی است که به دست ما رسیده و احتمالا 

چاپ های دیگری از کتاب هم وجود داشــته که خبری از آنها در دســت 
ما نیســت. کوثری در مقدمه اثر نوشته که از اشــارات مردم در آن دوره 

می توان دریافت که این نمایش نامه تا چه حد محبوبیت داشته است.
این نمایش نامه همچنین از آثار بلند شکسپیر است و پس از «هملت» 

طولانی  ترین نمایش نامه او به شمار می رود.
عبداالله کوثری در ترجمه «ریچارد ســوم» متن مک میلن را به عنوان 
مأخــذ اصلی در نظر داشــته و متن پنگوئــن را هم در کنــار آن مدنظر 
داشــته اســت. او می گوید در زمان ترجمه این اثر، ویراســت دیگری از 
نمایش نامه به دســتش می رســد که این نیز در حین ترجمه به کمکش 
می آید. همچنین تماشــای چندباره اجرای «ریچارد سوم» به کارگردانی 
لارنــس اولیویه و بــازی خود او در نقش ریچارد نیز بــه او در درک بهتر 
این متن دشــوار کمک کرده اســت. نمایش نامه «ریچارد سوم» از حیث 
تاریخی پس از نمایش نامه سه قسمتی «شاه هنری ششم» جای می گیرد. 
یعنی ســلطنت ریچارد ســوم آخرین مرحله جنگ های گل ها است و با 

کشته شــدن ریچارد به دســت هنری تودور، ملقب به ریچموند، ایــن جنگ ها پایان می گیرد. 
اگرچه اهل تئاتر از دیدگاه خود ایرادهایی بر این اثر گرفته اند اما با این حال همگی در اهمیت 

این اثر تردیدی ندارند.
تمــام صاحب نظران و منتقدان بر ایــن نظرند که قدرت کلام شکســپیر در کتاب «ریچارد 
ســوم» به خصوص در تک گویی ها و همچنین چیره دستی او در آفرینش سیمای هیولاوار اما 
پرکشش ریچارد، این نمایش نامه را جزء مهم ترین و محبوب ترین کتاب های شکسپیر قرار داده 
اســت. تصویری که شکســپیر در کتاب «ریچارد ســوم» از ریچارد به دست داده، نشان دهنده 
مهارت او در خلق شخصیت هاســت. ریچارد در این کتاب شکســپیر، مرد گوژپشــتِ کژاندامِ 

زشت سیمایی است که در قساوت و کین توزی و دروغ و دغل بی همتاست.
کوثری در بخشــی از مقدمه اش نوشته که بیش از هرچیز دیگر تک گویی های حیرت انگیز 
و بســیار مؤثر «ریچارد ســوم» او را مجذوب کرده و به این فکر کرده کــه اگر بتواند این کلام 
پرشــکوه را با زبانی درخور آن به فارســی برگرداند گام مهمی در شناســاندن قدر شکسپیر و 
جایگاه این نمایش نامه برداشــته اســت. او نوشته اســت: «اصولا ترجمه آثار شکسپیر برای 
ما مترجمان خودآموخته کاری بســیار دشــوار و خطرخیز اســت. تلاش مــن در این ترجمه، 
همچون ترجمــه تراژدی ها، ابداع زبانــی در خور متن مبدأ بوده اســت. امیدوارم مخاطبان 
فارســی زبان بیش از هرچیز به این وجه کار، یعنی تلاش برای رسیدن به 
زبانی شایسته متن شکسپیر، توجه کنند و اگر خطایی در ترجمه راه یافته، 
نوپایی مترجم در این راه و پیچیدگی های فراوان متن اصلی، که به عقیده 
صاحب نظران از دشــوارترین نمایش نامه های شکســپیر است، عذرخواه 
مــن تواند بود». برخی منتقــدان به این نکته هم اشــاره کرده اند که در 
کتاب «ریچارد سوم» نشانه هایی از سبک تراژدی های سنکا دیده می شود 
برای مثال بخش هایی از تک گویی های ریچارد یادآور گفتارهای آترئوس 
در نمایش نامه «توئستس» است و در جایی دیگر سخنان دوشس یورک 

کم وبیش همان گفتار هکوبه در «زنان تروا» است.
اجراهای ســینمایی «ریچارد سوم» پیشــینه ای دیرینه دارد و به ایام 
ســینمای صامت برمی گردد. کوثری اشــاره کرده که پنــج فیلم صامت 
براســاس این اثر شکسپیر ساخته شده که البته سه فیلم از این مجموعه 
تاکنون به دست نیامده اســت. نخستین اجرای سینمایی «ریچارد سوم» 

در سال ۱۹۰۸ در کمپانی آمریکایی ویتاگراف ساخته شد.

عباس   اسماعیلی

شکسپیر  و  نمایشنامه  محبوبش

ریچارد سوم
ویلیام شکسپیر

ترجمه عبداالله کوثرى
نشر نى

دو شاهکار از فاکنر

حرامیان
ویلیام فاکنر

ترجمه تورج یاراحمدى
نشر نیلوفر

شتابان زیستن
بریژیت ژیرو

ترجمه آسوله مرادى
انتشارات نیلوفر

رکوئیم برای یک راهبه
ویلیام فاکنر

ترجمه شاپور بهیان
نشر نیلوفر

دایناسور
دین لومکس

ترجمه کاوه فیض اللهى
نشر نو


